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یه کمــک نظامــی کننــد، همــۀ این هــا هــم  و بــه نیروهــای ضدحکومتــی در ســور
از طریــق یــک فراینــد دمکراتیــک صــورت گرفــت. ایــن تصمیــم دمکراتیــک در 
یه  ســطح بین المللــی بــه حمایت هایــی کــه بعــداً از ســتیزه جویان شورشــی در ســور
صــورت گرفــت مشــروعیت بخشــید، امــا همزمــان بــه جنگــی شــدت بخشــید کــه 
طــی آن ده هــا هــزار غیرنظامــی کشــته شــد و بیــش از یک میلیــون پناهنــده بــر جــای 
مانــد؛46 بنابرایــن از حیــث انسان دوســتانه، تصمیــم اتحادیــۀ عــرب ناعادلانــه و 

نادرســت بــود.  
ی)yi( یــک کــد اخلاقــی باســتانی چینــی اســت کــه بیــن برخــی مکاتــب  درســتکار
گرچــه  فلســفی، ازجملــه کنفوسیوسیســم، دائوییســم و موئیســم مشــترک اســت. ا
ی اش شــامل رفتــارِ  ی معانــی ضمنــی گســترده ای دارد، مبانــی محــور درســتکار
شــرافتمندانه، معقــول و درســت اســت. منســیوس گفتــه اســت: »خیرخواهــی 
، تنهــا بــا  ی مســیرِ انســان«.47 بــه عبــارت دیگــر ذهــنِ انســان اســت و درســتکار
ی و  انتخــاب راه درســت می تــوان خیرخواهــی را پیــاده کــرد. تفــاوت بیــن درســتکار
کیــد می کنــد، درحالی که  دمکراســی ایــن اســت کــه اولــی بــر نتایــج یک سیاســت تأ
دومــی بــر مشــروعیتش. بــه تعبیــر الیســون: »بــرای آمریکایی هــا دمکراســی تنهــا 
شــکل عادلانــۀ حکومــت اســت: مقامــات مشــروعیت خــود را از رضایــت اتبــاع 
می گیرنــد. ایــن دیــدگاه در چیــن رایــج نیســت. در ایــن کشــور معمــولاً ایــن بــاور 
ــه  ــر اســاس عملکــرد خــودش ب وجــود دارد کــه حکومــت مشــروعیت سیاســی را ب
دســت مــی آورد یــا از دســت می دهــد«؛48 بااین حــال، در واقعیــت، سیاســت های 
ی ایجــاد می کننــد؛ به عنــوان مثــال، ســازمان ملــل  مشــروع نتایــج ناعادلانــۀ بســیار
ــرای حفــظ صلــح جهانــی طراحــی شــده اســت، امــا تحــت ســلطۀ قدرت هــای  ب
، تضعیــفِ مقــررات  برتــر جهانــی )پنــج عضــو دائمــی شــورای امنیــت( قــرار دارد؛ ازایــن رو
ــو و دســتیابی بــه مقاصــد  دمکراتیــک ســازمان ملــل از طریــق اســتفاده از حــق وت

ــر رایــج اســت.  ــه، در بیــن قدرت هــای برت ناعادلان
ی بــا ملــزم  کــردنِ عدالــت بــه ]مراعــاتِ[ شــکل و نتیجــه، می توانــد  ارزش درســتکار
ــا تلفیــق  ــر را مقیــد و محــدود ســازد. ب ــۀ رفتــار دولت هــای برت مشــروعیت ناعادلان
ی، می توانیــم ارزش عدالــت را رواج دهیــم و کمــک کنیــم  دمکراســی و درســتکار
کــه قطعنامه هــای ســازمان های بین المللــی هــم از  تــا اطمینــان حاصــل شــود 
نظــر شــکل مشــروع هســتند و هــم از نظــر نتیجــه. وقتــی ایــن دو بــا هــم متحــد 
کشــورها در طــول  می شــوند، عدالــت برقــرار می شــود؛ به عنــوان مثــال، اغلــب 
یــم آپارتایــد در آفریقــای جنوبــی تحریم هایــی را اعمــال کردنــد.  جنــگ ســرد علیــه رژ
نه تنهــا چنیــن اقداماتــی در قالــب قطعنامــۀ ســازمان ملــل، کــه بیشــتر اعضــای 
ســازمان ملــل آن را تصویــب کــرده بودنــد، مشــروعیت داشــت، بلکــه مهم تــر از آن، 
ی بودنــد.  سیاســت های ضدآپارتایــد ماهیتــاً عادلانــه و مطابــق بــا اصــل درســتکار
، توضیــح می دهــد کــه چــرا ایــن نــوع اســتفادۀ خــاص از تحریم هــا  ترکیــب ایــن دو

امروزه، تلقیِ 
مردم کشورهای 

دمکراتیک از چین 
مشابه تصوری است 
که زمانی اروپایی ها 

از ایالات متحده 
داشتند؛ سرزمین 

زمخت و غریبی از 
فرصت ها و قدرت 

اقتصادی رو به رشد.  
درنتیجه، مردم در 

بسیاری از کشورها 
از اینکه نظم 

لیبرالیستیِ کنونی با 
نظمی جایگزین شود 
که ارزش های چینی 
به آن شکل داده اند، 

ک هستند. بیمنا


